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  باغداري  ةها و اصطلاحات ويژ واژه
  نودان، جروق و سرخي فارس ةدر گويش كوهمر

  )دانشگاه جهرم ت علميعضو هيئ( ناصرو عظيم جباره
  
  مقدمه .1

 موقعيت جغرافيايي منطقة كوهمره سرخي .1.1

از  ،شـود  رس كه از جنوب شيراز شروع ميكوهمرة نودان، جروق و سرخي در استان فا
سمت جنوب و شرق با فراشبند و فيروزآباد و از جنوب غربـي و غـرب بـا كـازرون و     

منطقه عمومـاً  . زياري همسايه است و منطقة دشمن) قائمية كنوني( منطقة چنارشاهيجان
 و قسـمتي  است قسمتي از آن سردسيري. العبور است هاي صعب كوهستاني و داراي راه

  : اين منطقه شامل سه بخش است. در منطقة گرمسير واقع شده است
بخـش گرمسـيري را پيشـكوه و    : كوهمرة نودان كه در گذشته دو قسمت بوده است) 1

ن      گفتـه  مي ناحية سردسيري را پشتكوه رود و پيشـكوه را   انـد كـه امـروزه پشـتكوه را بـ
 60كـوهمرة نـودان در   . اننامند كه مركز آن دهي اسـت بـه نـام نـود     كوهمرة نودان مي

  . بيشتر نقاط آن گرمسيري است وكيلومتري جنوب غربي شيراز واقع شده 
ايـن  . شهرسـتان كـازرون اسـت    ءكوهمرة جروق كه از نظر تقسيمات كشـوري جـز  ) 2
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منطقه كوهستاني اسـت و بـين كـوهمرة نـودان و كـوهمرة سـرخي و گـره و فـامور و         
  . آغاج واقع شده است رودخانة قره

از طـرف  . شهرسـتان شـيراز اسـت    ءاز نظر تقسيمات كشوري جـز  كوهمرة سرخي )3
از مشرق بـه فيروزآبـاد و    ،هاي جنوب شيراز، از سمت جنوب به فراشبند كوه  شمال به

شـغل عمـدة مـردم ايـن منـاطق،      . جوكان و از غرب به كوهمرة جـروق پيوسـته اسـت   
صـورت   ب اكثر كشت آنها بـه كمي آدليل  به. ي استباغداركشاورزي، دامداري و كمي 

در . ترين محصولات آنهـا گنـدم، جـو، ذرت و حبوبـات اسـت      مهم. گيرد ديم انجام مي
ها انـار اسـت    محصول اغلب باغ. شود سرخي، برنج نيز كشت مي ةبعضي مناطق كوهمرّ

  ). 6-5: 1362موسوي (
  پيشينة تاريخي. 2.1

اسـناد و مـدارك   . فارس اسـت  ترين مناطق مسكوني استان كهن منطقة كوهمره، يكي از
عبـداالله شـهبازي در ايـن بـاره     . كنـد  مكتوب و شفاهي موجود اين مـدعا را تأييـد مـي   

قـدمت  ) شـاپور  ازجمله غـار ( هاي موجود در تنگ شاپور نوشته آثار و سنگ«: نويسد مي
در بخش سرخي كوهمره نيز شواهدي دال بـر  . رساند اين منطقه را به زمان ساسانيان مي

صورت نگرفتـه   بر روي آن كهن آن در دست است كه متأسفانه تاكنون پژوهشي تاريخ
: كنـد  ترين گزارش شفاهي از تاريخ كوهمرة سرخي نيز اين ادعا را ثابت مـي  كهن. است

معروف است كه در زمان ساسانيان، گروهي از مزدكيان براي فرار از كشتار به كـوهمره  
 ه گـويش محلـي  ب( مزدكرة سرخي كوهي به نام غرب كوهم اكنون در برند و هم پناه مي
  ).252: 1366شهبازي (» مزدكيان فراري بوده است شود كه گويا مأواي خوانده مي) مروك

ه نيز به همين نـام خوانـده   كه امروز ــبلوك ماصرم را  فارسنامهكتاب  ابن بلخي در
  ).153 ، صفارسنامهي، ابن بلخ(از توابع شيراز معرفي كرده است  ــ شود مي

ماصـرم  ( حـدود ماصـرم را از رود جرشـيق    القلـوب  هةنزحمداالله مستوفي در كتاب 
. كنـد  يـاد مـي  ) آغـاج كنـوني   قـره (به طرف شمال تا قسمت علياي رود سـكان  ) كنوني

در شرق كوهمرة سـرخي، ولايـت خنيفقـان قـرار داشـته      ). 215 ، صالقلوب هةنز مستوفي،(
 العبـور از آن بـه فيروزآبـاد    وده كه راهي صـعب ها، روستاي بزرگي ب در ميان كوه. است
هواي آن سردسير است معتـدل و  « :نويسد ابن بلخي دربارة اين روستا مي. رفته است مي
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امـا در ايـن   . طبع باشند منبع رود برازه كي رود فيروزآباد از آنجاست و مردم آنجا كوهي
ه  نيست كـي فسـادي   ا زهرايام همايون خلدّها االله آن راه و غير آن ايمن است و كس ر

 هـاي  جغرافيـاي تـاريخي سـرزمين   در كتـاب  لسترنج ). 154 ، صفارسنامهي، ابن بلخ(» كند
وي . كنـد  ياد مي ــ آغاج رود ماصرم و رود قره ــ رود مهم منطقه  ، از دوخلافت شرقي

رودخانة جرشيق از كوهستان جنوبي جـره در روسـتاي ماصـرم سرچشـمه     «: نويسد مي
اي  و قبل از آن كه رودخانة جرشيق به شهر جره برسد از زير پل سنگي كهنـه  ...گيرد مي

  ).167: 1364 لسترنج( »گذرد كه به پل سبوك معروف است مي
هجـري   203ترين گزارش تاريخي كه از اين منطقه داده شده، مربوط بـه سـال    كهن

 ـ  زنيـان  خـان  در اين سال، بـه دسـتور مـأمون، در   . قمري است ر كـاروان  كـوهمره، راه ب
هاشـم و سـپاه    شـود و جنگـي ميـان كـاروان بنـي      مـي  هاشـم بسـته   هزارنفري بني پانزده
دهد و در نتيجة اين جنـگ تعـدادي از    روي مي ،حاكم فارس ن،قتلغ خا هزارنفري چهل
هاي زيادي كه در روستاهاي اين  وجود مقبره. برند كوهمره پناه مي هاي هاشم به كوه بني

  . اند دهد كه اينان در همين منطقه ساكن شده بوده شان ميشود، ن منطقه ديده مي

 سرخي ةي در منطقة كوهمرباغداراهميت  .2

اي است كـه در   ي تنها شيوهباغدارهاي سنتي تأمين معيشت بوميان منطقه،  در ميان شيوه
كه در حال حاضر بخـش مهمـي از    چنان ،هاي اخير بر اهميت آن افزوده شده است سال

هـاي   دليـل كوهسـتاني بـودن، زمـين     بـه . در اين بخش اشـتغال دارنـد  نيروي كار بومي 
همين امر باعث شده است . كشاورزي و قابل كشت در منطقه بسيار ناچيز و اندك است

ي در باغـدار  ،به ديگـر سـخن  . اي داشته باشند ي گرايش ويژهباغدارساكنان منطقه به تا 
اي كه نيمي از مـردم از ايـن    گونه به ،تأمين معاش مردم منطقه نقش كليدي و مهمي دارد

  . كنند طريق امرار معاش مي

  اهميت پژوهش .3
هـا و   هاي مربوط بـه هريـك از زبـان    آوري واژه گردشناسي و  هاي گويش انجام پژوهش

هـاي   زيـرا گسـترش رسـانه    ،هاي محلي و توصيف دقيق آن اهميت شـايان دارد  گويش
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اها، مهاجرت از روستاها به شـهرها،  شدن روست گروهي و وسايل ارتباط جمعي، باسواد
هـاي محلـي را در    هـا و زبـان   توانـد گـويش   و صنعت و غيره مي فنّاوريماهواره، رشد 

توان با مستندسازي آن گـويش، از خطـر    پس مي. معرض انقراض و خاموشي قرار دهد
  . انقراض و نابودي آن جلوگيري كرد

 روش پژوهش .4

ميداني و برپاية مشاهدات نگارنده انجام شـده   ها به روش گردآوري دادهبا پژوهش  اين
هـا اسـتفاده شـده     وگو با گويشوران و ضـبط داده  در اين پژوهش، از روش گفت. است
صـورت مسـتقيم بـا     ان و كساني بوده است كه بهباغدارشده، شامل  جامعة بررسي. است
آوري مواد اين پژوهش در محـدودة جغرافيـايي كـوهمره گـرد    . سروكار دارند يباغدار

بـه روسـتاهاي    1393-1390هـاي   ها حاصل سفر نگارنده در سـال  اين داده. شده است
هـا بـا افـراد بـومي و      مصاحبه. منطقة كوهمرة نودان، جروق و سرخي فارس بوده است

 35در ايـن پـژوهش، بـا بـيش از     . ساكنان اصيل در منطقة كوهمره انجـام شـده اسـت   
عمل آمده  سواد مصاحبه به سواد و بي مرد، كمسال،  78تا  37هاي سني  گويشور در گروه

  . ها بر روي نوار ضبط و پس از آن آوانگاري شده است و داده

  هاي مختلف باغ و درخت اصطلاحات مربوط به بخش .5
هـا و مـزارع افقـي     هاي كوتاهي است كه روي ديوارهاي گلي باغ چوب: /eškeza/اشكزه
يزند تا آب باران را دورتر از ديوار ر ميگذارند و روي آنها پوشال و سپس خاك  مي
  .ريزد و در خود ديوار نفوذ نكندب
هـا، افقـي قـرار     اي بـاغ  هاي علف يا ني كه بر روي ديوارهاي چينـه  دسته: /bošma/بشمه

قـرار   اشـكزه هـا را روي   بشـمه . ريـزد بتا آب باران را به طرفين ديوار فرو  دهند  مي
  .دهند مي

افكني چـون   هاي سايه ك مدخل باغ كه اطراف آن درختگاهي نزدي نشستن: /boŋā/بنگا
  هنگـام بــرداشت  . در كنـار آن روان باشـد    نيـز   آبـي   جوي افرا غرس شده و احياناً

  . شود انجام مي بنگاميوه در   ، بارگيري محصول
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  .و نهال  درخت: /bona/  بنه
  .دهند ها قرار مي ديوارهاي خاري كه در اطراف باغ: /parjin/ پرجين
  .هاي فرعي درخت انگور شاخه: /pas-kaŋ/ كنگ پس
  .بخشي از زمين يا باغ: /taxta/ تخته
  . درخت جوان، نهال: /tarra/ ترهّ

 .يا انار  قلمة مو: /tarka/ تركه

  .جوانة درخت: /terenja/ ترنجه
  . هاي انتهايي درخت سرشاخه: /čila/ چيله
آوري گـرد گل و تير چـوبي كـه تـا زمـان     اتاقكي از . خانة باغي: /xuna-bāγi/ باغي خونه

  .ها مورد استفاده است ميوه
  . درخت: /dār/ دار
  .چينند ديواري است از سنگ كه دور باغ مي: /karra/ كرهّ
  . رود كار مي بهكاري  قسمت كوچكي از باغ كه براي سبزي: /korza/ كرزه

خيلـي   مـولاً و مع شـده  شن و سنگ تشـكيل  از مخلوطي از زميني كه: /kerešk/ كرشك
  .سفت و محكم است

 .يك قطعه هيزم ؛شاخة درخت: /kaŋ/ كنگ

اي كه بشكند و از محل شكسـتگي   شاخه )2 ؛پاجوش درخت )kula-juš/ :1/ جوش كوله
  .مجدداً ترميم شود

اي از باغ، قسمتي  ان در گوشهباغدار. كردن انجير  محلي در باغ براي خشك: /mašā/ مشا
كننـد، سـطح آن را بـا ريـگ      خـت باشـد انتخـاب مـي    طح و عـاري از در سرا كه م

  .كنند پوشانند و انجيرها را روي آن پهن مي مي

  دادن و آبياري باغ   اصطلاحات مربوط به اجاره .6
پيمان و قرارداري است كه طـي آن صاحب باغ حق برداشت محصـول و  : /ejāra/ اجاره

طبـق    الاجـاره  مـال   نوانعـ ـ قبال دريافـت وجهـي بـه     در  را  برخورداري از عوايد آن
بر پرداخـت   دار علاوه اجاره. ر كندادار گويند واگذ ديگري كه او را اجاره  شـرايط بـه
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بـه صـاحب بـاغ     منـال  عنـوان  را بـه   ميوه  معيني  سالانه مقدار  الاجاره طبق توافق مال
 . دهد مي

 ejāreye/ اجارة تـصديقي tasdiqi/ :دار  اجـاره  ،از اجارهگونه در اين . نوعي از اجاره است
 ـ    كار مشغول مي   به  باغ  از اول سال زراعي در هزينـة   اشـود و خـدمات معمـول را ب

خبـرة محلـي ميـوة     وقتـي كـه ميـوه آمـادة برداشـت شـد،      . دهـد  مي  انجام شخود
انجـام امـور     بـراي   كه  هايي را دار هزينه كند و اجاره ري مياگذ سردرخـت را قـيمت

توسط   شده مبلغ اعلام  از  رساند و آن را به تصديق خبره مي، استباغ پرداخت كرده 
   پردازد و سـپس محصـول را برداشـت    كند و باقيمانده را به باغدار مي خبره كسر مي

   . كند مي
 ejāra/ داري اجاره dāri/: امـرار    بودن و از اين طريق  مـشغول  به حرفه و شغل اجارة بـاغ

 . معاش كردن

ونهاجارة زمس /ejāreye zemessuna/ :قبـال دريافـت     در  بـاغ   در اين نوع از اجاره صاحب
سـال بـه ديگـري      چند  يا  مدت يك را در آغاز سال زراعي به  الاجاره، باغ سالانة مال

افـزون    كـه   دار طبق توافق موظف خواهد بود اجـاره  در اين صـورت. دهد مياجاره 
و   دهد  انجام  را... دادن و كود ز قبيل آبياري،الاجاره خدمات معمول ا بر پرداخت مال

 .مند شود در مقابل از عوايد باغ بهره

 ejāreye/ اجارة سـردرختي  sarderaxti/ :     و آمــادة    گـاه صـاحب بـاغ حــاصل مــوجود
  الاجاره كـه ميزان آن توسط خبرة محلـي  دريافت مال  برداشت سردرخت را در قبال

 .گويند اجارة سردرختياين گونه از اجاره را . دهد شود، اجاره مي مي  تعيين
 axta/ اخته كردن kerdan/: گونـه از هـرس همـة     در ايـن . كـردن اسـت    اي هــرس  گـونه
فرعي درخت را جدا و تـنة اصلي آن را نيز تا انـدازة قامـت آدمـي قطـع        هاي شاخه
شــد  آن است كه درخت نيرومنـد شـود، در عـرض ر    كردن  اخته  از  غرض. كنند مي

 . ندنو برويا  هاي و شـاخه  كـند

مـورد    كشتزار  جلو مسير آب را بستن و راه آن را در جهت باغ يا  :/ow‐bassan/ اوبـسن
  .انداختن  جريان نظر گشودن و به آن سمت به

كه چون آبياري انجام شـود، زيــادي آب از آن     باغ  انـتهاي  مـجرايي در :/ow‐xal/ اوخل
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 . مجاور جاري شود  ـاغ يـا زمـينگـذر كـند و در ب

يـا   استشدن   آبياري  باغ او در حال  كه كسي .خورنده، خورندة آب آب :/ow‐xor/ اوخور
  .هاي آينده باغ او را آبياري كـند باشد كه آب در ساعت  مقرر شده

تقسـيم   اوخـورون  به واحدهايي به نـام   هاي آبي باغ را در تاكستان :/ow‐xorun/ اوخورون
بـه    خـود   بلند كه در يك سـمت   عـبارت است از يك جوي اوخـورونهر . كنند مي

 .شود تر متصل مي سه جوي موازي و كوتاه
 نـبودن ســطح زمـين،   ترازدليل  بخشي از باغ يا زمين زراعتي كه به :/ow‐xows/ اوخوس

 .كندي حركت كند  آب در آن جـمع شود و به

  . آبياري آن پرداختن  و به  كردن  ايتآب را به باغ هد :/ow daðan/ نذاو د
ــ  اصلة ميان دو نقطة معين راـا فـكـه آب در راه باشد ت     زمـاني  مدت )ow‐ra/: 1/ه اور

 بسـته   از  مقدار آبي كـه تــا مـدتي پـس     )2 ؛بـپيمايد ــتا باغي ديگر  باغ  اين  از مثلاً
 .ري باشدشدن آب از منشأ يا باغ بالادست، همچنان در جوي جا  

  راه  شـود و سـر   جاري مـي   بـاران بـر سطح زمين  ريزش  آبي كه در اثر :/ow‐šur/ اوشور
شدن چنين آبي بر باغ   از جاري. شود آلود مي شويد و غليظ و گل ها را مي خاك  خود

  . رساند زيان مي  ولاي آن به خاك بـاغ گل  شدن  نشين كنند چون ته جلوگيري مي
 .ها هدايت كند ها را به منازل و يا باغ هاي جدول كسي كه آب. ميراب :/ow-māl/ اومال

نظـارت بـر تــقسيم آب و      وجهي كه بابت )2 ؛مالاوعمل و حرفة  )ow‐māli/: 1/ اومالي
اي اسـت كـه بابـت     جـداي از هزينـه   وجـه  پردازند؛ ايـن ميراب مي  ميرابي به  حـق

 .پردازند بهاي آب مي

را   كشـتزار   يـا   ها هـدايت و بـاغ   ها و كرت كرزهبر   را  كسي كه آب .يارآب :/ow‐yār/ اويار
 . آبياري كند

 . و بدون آبياري درست شده است بشصورت  باغي كه به :/bāγ-e baš/ باغ بش

  آمدن منفـذ در آن و در نتيجـه هـرز    گاه و پديد و نفوذ آب در بيل رخنه: /bordan/ بردن
 . رفتن آب

 barakat/ نذشـ  بـركت šoðan/ :در ايـن مـورد و نيـز    . رسيدن برداشت محصـول   انجام به
  را خوش ندارند و براي تفأل به خيـر  شـدن  تـمام بردن تـعبير كار به ،موارد مانند آن
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 . برند كـار مي را بـه نذبركت ش ، تعبير فزوني و فراواني در رزق  و طلب

باغ   هر  اين تعداد در. هم قرار گيرندكه در طول  كرزهيـا  اوخـورونتعدادي : /ba:s/ بس
  .آن متفاوت است  مـساحت  و بسته بـه

مجـرا يـا     بـودن   شدن جوي و حركت كند آب در آن در اثـر تنـگ   لبريز: paðom// پذم
 . آب  نبودن مسير گذر باز كـاملاًدليل  بـه

جـوي   كشاورزي كه مراقب آب و آبياري است؛ همچنين عمل مراقبـت از : /ti-ow/ او تي
 .آب و آبياري

  .جوي، نهر آب: /juγ/جوغ

  ها ي و ابزار حمل و نگهداري ميوهباغدارابزار  .7
  .اي كوچك و ظريف كـه ويـژة رزبري است اره :/arra?/ اره
  .نوعي بيل كه دم آن باريك و دستة آن داراي اسپره است: /bil-bāγi/ باغي بيل
  .ها ي حمل انواع ميوهظرفي از جنس موي بز برا. توبره :/torba/ ترُبه

 .هاي تمشك اي شبيه داس براي بريدن شاخه وسيله: /xer zan/ خر زن

هـا و   هاي هـرز در باغچـه   آوري علفگردداس كوچكي كه براي درو و  :/dāsak/ داسك
  .رود كار مي ها به باغ
  .مترسك باغ :/dowlak/ دولك

در حقيقت چـوب   كلاكك .مانند است كه سر آن قلاب اي دستي چوب: /kalākak/ كلاكك
اي بوده است كه يك شاخة آن را حدود يك وجب مانده به محـل اتصـال    دو شاخه

 . چينند از درخت ميوه مي كلاككوسيلة  ها به باغبان. اند بريده

 . هاي بادام تلخ براي حمل انجير ظرفي از جنس شاخه :/kahlow/ كهَلو

چيزهـاي ديگـر حمـل و نگهـداري     سبدي بزرگ كـه در آن ميـوه و گـاهي    : /gira/ گيره
هـاي بـزرگ را بـا     لبـة گيـره  . بافنـد  هاي بيد يا بادام تلخ مي گيره را از تركه. شود مي

  .دوزند تا دوام بيشتري داشته باشد نوارهاي چرمي مي
  .بافد كسي كه گيره مي: /gira čin/ گيره چين

  . كنند مي سبدي از چوب گز كه براي حمل ميوه از آن استفاده :/lavda/ لَوده
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  و اصطلاحات مربوط به ميوه ها هواژ .8

  .هستة ميوه: /assa?/ اسه
اي كه آب و دانـه در   گونه به ،هايي مانند انار كردن ميوه  فشردن و نرم: /ow-lambu/ اولمبو

  .داخل پوست از هم جدا شوند
 ـباد از درخت جدا شود و بـه زمـين     وزش  اي كـه در اثـر مـيوه  :/bāð‐rez/ رزذبا . ـزدري

  .تر است چين ارزان ميوة دست  ي ازخوردگ مـيوة بادريز به دليل ضرب
 قوه بودن زمين و درخت، نوك سبب وزش باد، كم هايي كه به ميوه: /pā-deraxti/ پادرختي

  . زدن پرندگان يا بيش از حد رسيدن روي زمين افتاده باشد 
اي ميوه آب بيفزايند و دوباره آب ه پس از گرفتن آب ميوه، اگر به تفاله: /pas-ow/ او پس

  .گويند او پسآن را بگيرند، اين آب را 
دليـل   ماند و به باقي مي) فروشان ظرف ميوه( آنچه از ميوه در ته كپه: /pas-kappa/ كپه پس

  .ماندگي و نامرغوبي خريدار ندارد
  . رسد هايي كه از نوع ديگرشان زودتر مي ميوه :/piš-ras/ رس پيش
  .ميوة كال :/deŋ/ دنگ
  .استزده  اي كه كرم ميوه: /kermu/ كرمو

شود و مـردم   هايي كه در مرحلة اول چيده نمي ميوه. ماندة محصول ته :/vāčinak/ واچينك
  . چينند رهگذر يا باغبان آن را مي

 كردن و نگهداري درخت اصطلاحات مربوط به كاشت، هرس .9

اي و در آن كود  آمدن چاله  حد پديدخـاك پاي درخـت را بـرداشتن تا : /pākani/ پاكني
  . شود اين عمل  در زمستان انجام مي .ريختن و روي كود را با خاك پوشاندن

  . كردن درختان  هرس: /pa:r kerdan/ پركردن
بعضي گياهان بهتر اسـت از  .تـكثير يـافته است  بذر  با  گياه و درختي كه  :/toxmi/ تخمي

چنانچـه ايـن گياهـان از     .شـوند زدن تكثيـر    و قلمه  وندپي  غيربذري مانند  هاي شيوه
خصوصـيات ژنتيكـي    ، نشـدن    و اصلاح  شدن  دليل دورگه به ،طريق بذر تكثير شوند
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 . تخمي  انجير مـانند ،و بيشتر حالت وحشي دارند يستآنها مرغوب و خـالص ن

وعـي تـا   وجين كـردن مــحصولات اضــافي در زمــين مزر    : /tonok kerdan/ كردن تنك
  .كند  رشد  بهتر   باقيمانده

  . تمشك :/xer/ خر
 .وسيلة گاو زدن فاصلة ميان درختان به  شخم :/gā zaðan/ نذگا ز

  .آبخور درخت :/go:la/ گُله
  .دادن قلمة درخت در آن گودالي به عمق نيم متر براي قرار :/gavda/ گوده

  اصطلاحات مربوط به انگور .10
ياز /ozzi/ :،جـوشد مي  كه از تنة درختان  و غليظ  چسبناك  اي شيره صمغ.  

  زودي بـه   اسـت   چنـين درختـي ممكـن    .مـدام از درخـت صمغ برآمـدن :/ozziyi/ ازيي
  .يـابد  كاهش  آن  محصول  و كميت  خشك شود يا كيفيت

قطعه بـاغ كـوچكي كه انـگور حـاصل از آن تـنها براي مصرف : /angur‐xor/ انگورخور
  .في باشدخانه كا

 . دانه، ترد و شكننده انگور درشت :/angur-e samarqandi/ انگور سمرقندي

دار كه وقتـي   هاي سبز و دانه انگوري شيرين داراي حبه: /angur-e askari/ انگور عسكري
 . شود اي مي زياد بماند، زرد متمايل به قهوه

  . كلفت انگور درشت و پوست. انگور آبي :/owyi/ اويي
  . هاي درشت، بسيار شيرين انگوري با دانه. انگور ديم :/baš / بش
  .تفالة انگور: /peðak/ كذَپِ

  .درخت انگوري كه هرس نشود و به هر سو شاخ و برگ بگستراند: /tālin/ تالين
  . باقيماندة انگور بعد از گرفتن آب آن: /telx/ تلخ
  .  خوشه :/xoša/ خُشه
  . كردند شيرة انگور را در آن نگهداري مي ظرفي از جنس پوست بز كه :/xig/ خيگ
  .غورة تقريباً رسيده، داراي مزة ملس: /do-mazza/ دومزه
ها سـياه و رسـيده و نيمـي ديگـر سـفيد و       خوشة انگور سياه كه نيمي از دانه: /raš/ رش
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  . نارس باشد
سـياه و   در منطقه دو گونة. هاي درشت و كشيده نوعي انگور با دانه: /riš-bowā/ بوا ريش

  . سفيد دارد
  . كردن درختان انگور  هرس :/sar-bori/ سربري

  . درشت سبزرنگ انگور دانه :/sisār-dong/ سيساردنگ
بالان كه انگل درختان و گياهـان اسـت و    اي است از راستة نيم حشره. شته :/šefta/ شفته

  . مكد شيرة آنها را مي
  . رسيدنآفت شته به باغ  :/šefta zaðan/ نذز  شفته
  .شاخة جداشده از درخت انگور :/qalama/ قلمه
 . استسايباني كه از درخت مو درست شده : /kapar/ كپر

  . هاي انگور در كارخانه  فضايي بسته براي نگهداري دانه :/koreš/ كرش
هاي انگور  كردن دانه  كسي كه در كارخانه وظيفة فشردن و له :/koreš-la:-kon/ كن له كرش

 . داردهده ع را به

هـاي   جايگاهي در كارخانـه بـراي نگهـداري خوشـه    . انبار انگور: /kola-vākon/ واكن كُله
 . انگور

  .شيرة انگور: /koleyfi/ كُليفي
ري از ـور درون كيسه براي جلوگيـهاي انگ وشهـدادن خر قرا :/kisa kerdan/ كردن  كيسه

  . ها شدن توسط گنجشك  خورده
 . ريز انگور سياه دانه :/gora-terengi/ ترنگي گره

 . هاي درخت قبل از رسيدن چيدن ميوه :/gora‐xor/ خور گرُه

درشت كه مثل پستان گاو اسـت و نـوكي    گاوي، انگور دانه پستان :/golun-geyi/ گيي گلون
 . برجسته دارد

  . انگور درشت با پوست نازك و بسيار شكننده :/geyi/ گيي
هـاي   هاي گرد و درشت و پوسـت كلفـت و هسـته    ا دانهنوعي انگور ب: /lor-koš/ لرُكش

 .رود كار مي بيشتر براي تهية سركه به لركشانگور . بزرگ

 . مويز: /meyiz/ مييز
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  .نازك و بسيار مرغوب دانه، پوست انگور درشت :/nālani / نالني
كـه   وقتـي . هاي كوچك و فشرده كه بسيار شيرين اسـت  انگوري با حبه: /yāquti/ ياقوتي
  . شود رسد رنگ آن بنفش تيره مي مي

 اصطلاحات مربوط به انار. 11

  . استهاي آن پوسيده  اناري كه دانه. انار گنديده :/pismaki/ پيسمكي
 . هاي نان ب از آب انار و تكهغذايي مركّ. تيليت انار: /talit-e nār/ نار تليت

  .  رويد مي هاي تازه و كوچكي كه از پاي ساقة اصلي ساقه: /harumak/ حرومك
 .استظاهر شده   صورت يك خط بـر پوسـت آن انـاري كه شكاف به :/xati/ خطي

هاي اين انار قرمز مايـل بـه سـياه و     دانه. اناري با پوست كلفت و قرمزرنگ :/xoli/ خلُي
  . مزة آن ترش است

  .است  شـكافته و بـاز شده كاملاً كه پوست آناناري  :/xandun/ خندون
  .نة اناردا :/doŋ/دنگ

 .رب انار :/rob-e nār/ رب نار

پوست اين گونه . هايي سفيدرنگ و شيرين نازك با دانه انار پوست :/zardā-doŋ/ زردادنگ
  .انار زردرنگ است

 اين گونـة انـار  . هاي سفيد و شيرين اناري با پوست سفيد، دانه :/samarqandi/ سمرقندي
  . بسيار مرغوب است

انـار  پوست اين گونة . هاي درشت و سفيدرنگ ست شيرين با دانهاناري ا :/kaðru/ روذكَ
  . مايل به زرد استسفيد 
 .انار كال :/gornārak/ گرنارك

  . اغلب قابل خوردن نيست و نامرغوب كههاي بسيارريز  انار: /gorusk/ گروسك
  . گل انار :/gol-nārak/ نارك گل

زردرنـگ و   آنهـاي   دانـه  وزرد گونـه از انـار سـفيد و     پوست اين: /mahmuti/ محموتي
 . است شيرين

  .است اناري كه مزة آن نه خيلي ترش و نه خيلي شيرين :/meyxoš/ميخوش
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  .انار :/nār/نار
  .انار ريز و كژوكوژ: /nār‐pičak/نار پيچك
  .مرغوب و گزيده سالم، انـار درشت، :/nār‐e čuγdār/دار نار چـوغ
 .دانة انار :/nār-doŋ/ناردنگ

  . اناري با پوست سبزرنگ و بسيار ترش :/nār-gorak/نارگرُك
  

 اصطلاحات مربوط به انجير. 12

  . رسيده كه سبزرنگ است انجير تازه /eymāð/:ذ ايما
 . وسيلة چوب هاي انجير به يكديگر به پيوستن دانه :/čuγak/ چوغك

جيـر  ايـن گونـه از ان  . اي از انجير كـه درون آن سـرخ رنـگ اسـت     گونه: /so:rak/ سركَ
  . مزه است درشت و ترش دانه
 .شير انجير كال /šilak/: شيلَك

  . بهترين گونة انجير :/sadyak / صديك
  .يك در يك رشته هاي انجير مرغوب و درجه به هم پيوستن دانه /fānus/: فانوس

  . افشاني درخت انجير گرده/fahl/:  لحفَ
  . ويژة حمل انگور است هاي بادام كوهي كه ظرفي از جنس شاخه :/kapurak/ كپورك
  . انجير نر : /katak/كَتَك
  . انجير نامرغوب كه اغلب خوراك الاغ است: /karak/ كرَكَ
 . انجيري كه نيمي از آن را گنجشك خورده است: /kala-bejiškak/ك بجيشك كله

  . ...هايي مانند انجير و محلي در بالاي درختان براي خشك كردن ميوه :/gahra/ گهَره
 .رسيده است انجيري كه كاملاً: /laviza/ لويزه

بنـد   شـكل گـردن   كشند و بـه  رشته مي در كنار هم به كههاي انجير  دانه: /molbana/ بنه مل
 . آورند درمي

  . استشده  مخلوطانجيري كه با آرد : /narmak/ نرمك
  . ريختند ظرفي از جنس پوست بز كه درون آن انجير مي :/hambuna/ همبونه
  .ها از درختان انجير  كردن گنجشك صدايي براي دور :/howha/هوهه
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  .گلابي :/anjikak/انجيكك
  .توت :/tit/ تيت

 .تمشك :/tit-e xer/ تيت خر

  .توت سفيد :/tit-e safið/ذ تيت سفي
 .توت شاه :/tit-e siyā/ تيت سيا

بـادام و   ويـژه  بـه  ،دار قبـل از رسـيدن را گوينـد    هاي هسته ميوه :/čeγelabaðom/ مذب چغله
مـزه و قابـل خـوردن     ترشكه اش  هسته  شدن   قبل از چوبي و سفت ي نارسزردآلو
  . است
  . گلابي :/xormur/ خرمور
 . سيب ترش :/sib-torošak/ ترشك  سيب

 .سيب سرخ :/sib-e mesri/ سيب مصري

  .و شيرين است و طعمي گس داردنوعي كيالك يا زالزالك كه قرمزرنگ : /kel/ كل
 . آساني از پوست چوبين جدا نشود كه مغزش به نامرغوب نوعي گردوي :/kenek/ كنك

 .گردو :/gerdun/ گردون

نوعي گردو كه پوست آن بسيار نازك است و با فشـار  : /gerdun-e qāγazi/ گردون قاغذي
  . شود انگشتان دست شكسته مي
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